
15 کتابچهارشنبه   8  بهمن 1404  شماره 8947
irannewspaper irannewspapper

کتاب »النجاة« 
دانشنامه‌ای 

فشرده اما عمیق 
است که سه 
بخش اصلی 

منطق، طبیعیات 
و الهیات را شامل 

می‌شود. این 
ساختار سه‌گانه، 
در امتداد سنت 

فلسفی یونانی 
و اسلامی، 

نشان‌دهنده 
اهمیت منطق 

به‌مثابه ابزار 
معرفت است

مهدی گل‌پرور 
روزبهانی برای 
تصحیح کتاب 

»النجاة«، 
ده‌ها نسخه 

خطی کهن که 
هم‌اکنون در 

کتابخانه‌های 
تهران، 

استانبول، 
آکسفورد و 

دیگر مراکز 
نگهداری 
می‌شوند 

بررسی کرده 
و سیزده 

نسخه معتبر 
را به‌عنوان 

مبنای تصحیح 
انتخاب کرده 

است

انتشار تصحیح انتقادی النجاة: المنطق فصل تازه‌ای در ابن‌سیناپژوهی معاصر استبازگشت یک متن کلاسیک

 نویسنده: ابوعلی حسین بن 
عبدالله )ابن‌سینا(

 تصحیح و تعلیقات: مهدی 
گل‌پرور روزبهانی

 انتشارات: مؤسسه پژوهشی 
حکمت و فلسفه

 تعداد صفحات: ۵۶۰ صفحه
 قیمت: ۷۵۰۰۰۰ تومان

با انتشـــار کتـــاب »النجـــاة: المنطـــق« اثر 
ابوعلـــی حســـین‌بن عبدالله‌بـــن ســـینا 
با مقدمـــه و تصحیـــح و تعلیقـــات مهدی 
گل‌پرور روزبهانی، تصحیح تازه‌ای از بخش 
منطـــق کتـــاب »النجاة« بـــر پایـــه آخرین 
موازیـــن علمـــی در فن تصحیـــح انتقادی 
متون کلاســـیک به تازگی از سوی مؤسسه 
پژوهشـــی حکمت و فلســـفه ایران عرضه 
شـــده اســـت. مصحح برای ایـــن کار ده‌ها 
نســـخه خطی کهـــن از کتاب »النجـــاة« را 
کـــه هم‌اکنـــون در کتابخانه‌هـــای تهران، 
استانبول، آکسفورد و دیگر مراکز نگهداری 
می‌شـــوند بررســـی کرده و ســـیزده نسخه 
معتبر را به‌عنـــوان مبنای تصحیح انتخاب 
کـــرده اســـت. در مقدمه مبســـوط خود، 
او به زمینه شـــکل‌گیری کتـــاب »النجاة«، 
جنبه‌هـــای تشـــابه و تمایـــز آن نســـبت به 
آثـــار دیگـــر ابن‌ســـینا، تحول‌آفرینی کتاب 
»النجـــاة« در ســـاختار علم منطـــق، و نیز 
نسخه‌شناســـی ایـــن کتـــاب پرداختـــه که 
فهـــم متفاوتـــی از منطـــق »النجـــاة« بـــه‌ 
دســـت می‌دهد. تعلیقـــات توضیحی برای 
عبارت‌هـــای دشـــوار متـــن نیز ارائه شـــده 
و نمایه‌هـــای تفصیلـــی و متنـــوع در پایان 
کتـــاب، اســـتفاده از آن را بـــرای خواننـــده 
تســـهیل می‌کننـــد. نوشـــتار حاضـــر، که 
برگرفته از همـــان مقدمه مفصل مصحح 
در ۱۸۸ صفحـــه از ایـــن کتـــاب اســـت، 
می‌کوشـــد به اجمـــال مهم‌تریـــن زوایای 

کتـــاب »النجـــاة« را معرفی کند.
 

درستی انتساب کتاب النجاة به 
شیخ‌الرئیس

در درســـتی انتســـاب کتـــاب »النجـــاة« به 
شـــیخ‌الرئیس ابن‌ســـینا هیـــچ تردیـــدی 
غ از  وجود نـــدارد. محکم‌ترین دلیـــل، فار
هر ســـند تاریخی، محتوای »النجاة« است 
که جز نوشـــته بوعلـــی نمی‌تواند باشـــد؛ 
»آفتـــاب آمد دلیـــل آفتاب«. »النجـــاة« در 

میان آثار شـــیخ‌الرئیس جایـــگاه ممتازی 
دارد و یکـــی از ســـه ‌چهار کتابی اســـت که 
او با آنها شـــناخته می‌شود. مورخان نامی، 
مصنفات ابن‌ســـینا را چنین برشمرده‌اند: 
»الشـــفاء در حکمـــت، النجـــاة، اشـــارات، 
قانون و غیـــره«؛ یعنی این چنـــد کتاب در 
یک ســـو قرار می‌گیرند و همه آثار دیگر در 
ســـوی دیگر. در میان این چنـــد کتاب نیز 
»النجـــاة« را پـــس از »الشـــفاء« و هم‌تراز یا 
مقدم بر اشـــارات و قانون می‌نشـــانده‌اند.
آغـــاز متن »النجاة« با مقدمه‌ای اســـت که 
ابن‌سینا خود نوشته و بسیاری از امور لازم 
برای شـــناخت کتاب را روشن می‌کند. در 
این مقدمه، او هـــدف نهایی ایراد مطالب 
کتاب را چنین عنوان کرده اســـت:»لدَِرْک 
ـــاَلََاتِ«  النَّجَـــاةِ مِـــنَ الْغَرَقِ فِـــی بحَْرِ الضَّ
)ص۴، س۷-۸(؛ یعنـــی بـــرای نیـــل بـــه 
نجات از فرو رفتـــن در گرداب گمراهی‌ها. 
ایـــن هـــدف بســـیار والاســـت و توجه هر 
خواننـــده‌ای را بـــه خود جلـــب می‌کند. از 
همین رو نام کتاب ظاهراً از همین عبارت 
مقدمه گرفتـــه شـــده و »النجـــاة« نامیده 
شـــده اســـت. نام‌هایی که شـــیخ‌الرئیس 
برای آثـــار مهم خـــود برمی‌گزیـــده کوتاه و 
گویا هســـتند؛ نام‌هایی از قبیل »الشفاء«، 
»قانون« و »مبدأ و معـــاد«. در این مورد نیز 
نـــام »النجاة« در یک کلمـــه دنیایی از معنا 
را منتقـــل می‌کنـــد و نشـــان می‌دهـــد راه 
نجـــات و رســـتگاری از دیدگاه ابن‌ســـینا از 
چه مســـیری می‌گـــذرد. ابن‌ســـینا طبیب 
است و برای بیماری گمراهی داروی نجات 

را تجویـــز می‌کند.
 

تصریح به نام النجاة در منابع دیگر
بـــه نامگـــذاری »النجـــاة« در متـــن کتاب 
اشـــاره نشـــده اســـت، ولی نام »النجاة« در 
چند موضع از رســـاله سرگذشت ابن‌سینا 
)نوشـــته ابوعبید جوزجانی، مرید و همراه 
شـــیخ‌الرئیس( آمـــده و ایـــن اثـــر در آنجا 
به صـــورت »النجـــاة« یـــا »کتـــاب النجاة« 
مـــورد ارجـــاع قـــرار گرفتـــه اســـت. درباره 
شـــیخ‌الرئیس و آثار او اطلاعـــات موثق‌تر 
از آنچـــه از طریـــق جوزجانی به ما رســـیده 
در اختیار نداریم؛ بنابراین مســـلم اســـت 
کـــه نـــام این کتـــاب »النجـــاة« اســـت. در 
طـــول تاریـــخ نیز همـــه مورخان فلســـفه 

و فیلســـوفان )ماننـــد ظهیرالدین بیهقی، 
قفطـــی، ابن‌ابی‌اصیبعـــه، ابن‌خلـــکان، 
صلاح‌الدیـــن صفـــدی و ابن‌خلـــدون(، 
اندیشـــمندان و شـــارحان کتـــاب )مانند 
ابوالفتـــح شهرســـتانی، امـــام فخرالدین 
رازی، اســـفراینی، شـــیخ بهایـــی و حکیم 
 ، خطـــی نســـخ  ن  کاتبـــا  ، ) ی ر ا و ســـبز
کتاب‌شناســـان )ماننـــد کاتـــب چلبـــی و 
آقا بـــزرگ طهرانـــی(، فهرســـت‌نگاران آثار 
ابن‌ســـینا )مانند جـــورج قنواتـــی و یحیی 
مهدوی( و حتی ناشـــران جدیـــد در چاپ 
رم و دو چـــاپ قاهـــره، کتـــاب را به همین 

نـــام یـــاد کرده‌اند.
 

انگیزه نگارش و مخاطبان کتاب
»النجـــاة«  مقدمـــه  در  شـــیخ‌الرئیس 
می‌نویســـد کـــه ایـــن کتـــاب را در پاســـخ 
کســـانی نوشـــته که چنیـــن خواســـته‌ای 
جْمَـــعَ لَهُـــمْ 

َ
نْ أ

َ
لُونیِ أ

َ
از او داشته‌اند:»سَـــأ

کتَاباً یشْـــتَمِلُ عَلَى مَـــا لََا بدَُّ مِـــنْ مَعْرفَِتهِِ 
ـــةِ وَینْحَازَ  نْ یتَمَیزَ مِـــنَ الْعَامَّ

َ
لمَِـــنْ یؤْثـِــرُ أ

صُـــولِ الْعِلْمِیةِ 
ُ
ـــةِ وَیکونَ لَهُ باِلْْأ إلَِى الْخَاصَّ

إحَِاطَةٌ« )ص۳، س۵-۷(. آن‌گاه او بدیشان 
سْـــعَفْتُهُمْ 

َ
پاســـخ مثبـــت داده است:»فَأ

نحَْـــوِ  عَلَـــى  الْکتَـــابَ  وَصَنَّفْـــتُ  بذَِلـِــک 
مَلْتَمَسِهِمْ، مُسْـــتَعِینًا باِللهِ وَمُتَوکَلًًا عَلَیهِ« 
)ص۴، س۸-۹(. خواهنـــدگان »النجـــاة« 
جمـــع و طائفـــه‌ای بوده‌انـــد، نه‌تنهـــا یک 
نفـــر؛ این تعبیرهـــا همه مربـــوط به جمع 
اســـت. همچنین ایـــن طائفـــه از اصحاب 
نزدیک ابن‌ســـینا بوده‌اند که او از ایشـــان 
با عنوان بـــرادران )الإخـــوان( یاد می‌کند. 
ایشـــان کســـانی بوده‌اند که برای آموختن 
معارف حکمی نه‌تنها علاقه و شـــوق، بلکه 
حرص و میل شدید داشته‌اند. مخاطبان 
»النجاة« ماننـــد برخی آثار دیگـــر فرمانروا 
و درباریـــان او نیســـتند تا ســـطح کتاب به 
درجه فهم ایشـــان محدود شـــده باشـــد؛ 
بلکه مخاطبان »النجـــاة« گروه برگزیده‌ای 
از اهـــل علم‌انـــد و از این رو ســـطح علمی 

مطالـــب کتـــاب متفاوت خواهـــد بود.
در اینجـــا بایـــد بـــه این نکته اشـــاره شـــود 
کـــه شـــیخ‌الرئیس »النجـــاة« را تصنیـــف 
کرده؛ یعنی بـــه قلم آورده اســـت. چنانکه 
می‌گویـــد: »وَصَنَّفْتُ الْکتَـــابَ«. می‌دانیم 
برخـــی از کتاب‌هـــای ابن‌ســـینا »املایی« 

بوده‌اند؛ او امـــا می‌کرده و دیگرانی املای 
او را کتابـــت می‌کرده‌انـــد. ولـــی »النجاة« 
از این دســـته نیســـت و به تصریح شـــیخ 
در عبـــارت بـــالا، کتاب »تصنیفی« اســـت. 
شـــیخ تعبیـــر تصنیـــف را بـــرای کار خـــود 
در مـــورد کتاب‌هایـــی از قبیـــل حکمت، 
عروضـــی، قانون و دانشـــنامه بـــه کار برده 
و نحوه تدویـــن »النجاة« نیـــز همانند آنها 
بوده اســـت؛ یعنی از قلم شیخ صادر شده 
است، نه از زبان او. در گزارش جوزجانی از 
تدوین آثار شـــیخ در رساله سرگذشت نیز 
ســـخن از تصنیف کتاب »النجاة« اســـت، 
آن‌چنـــان که تصنیـــف آثار دیگـــری مانند 
مبـــدأ و معاد، قانـــون، هدایه و دانشـــنامه 

ح شـــده است. مطر
از متـــن کتـــاب »النجاة« نمی‌توان شـــاهد 
صریحـــی بر ســـال تصنیـــف آن یافت. ولی 
در رساله سرگذشـــت جوزجانی به تصریح 
آمده اســـت: »وَتمََّ کتَابُ الالشـــفاءِ مَا خلأ 
ــهُ صَنَّفَهُ مَا  کتَابـِــی النَّبَاتِ وَالْحَیـــوَانِ، فَإِنّـَ
وْلَةِ  ـــهَ فِیهَا عَـــاَءُ الدَّ ـــنَةِ الَّتیِ توََجَّ فِی السَّ
ریِقِ. وَصَنَّفَ  إلَِى سَـــابوُرَ خُوَاسْـــتَ فِی الطَّ
ریِـــقِ کتَـــابَ النَّجَـــاةِ«. این  یضًـــا فِـــی الطَّ

َ
أ

قطعه نشـــان می‌دهد »النجاة« از یک ســـو 
و بخش‌هـــای نبات و حیـــوان از طبیعیات 
»الشـــفاء« )که بخش‌هـــای پایانی نگارش 
کل آن کتـــاب بوده‌انـــد( از ســـوی دیگـــر، 
با هم نوشـــته شـــده‌اند. بنابرایـــن یافتن 
ســـال نـــگارش »النجـــاة« با یافتن ســـالی 
که نـــگارش »الشـــفاء« در آن پایـــان یافته 
اســـت گره می‌خورد. این ســـه اثر در سالی 
نوشـــته شـــده‌اند که علاءالدوله به سمت 
شاپورخواســـت رفتـــه اســـت. بـــا تحلیل 
تاریخـــی مبتنـــی بـــر گـــزارش جوزجانی و 
قراین دیگر )از جمله گزارش رصد نجومی 
ابن‌ســـینا از گذر زهـــره در ســـال ۴۲۳ ق( 
دانســـته می‌شـــود که نـــگارش »النجاة« و 
همچنین پایان یافتن »الشـــفاء« در ســـال 
۴۱۸ ق واقع شـــده است. ابن‌ســـینا در آن 
زمـــان حدود ۴۸ ســـال ســـن داشـــته و در 
دوران پختگـــی علمی و نیـــز در دهه پایانی 

زندگـــی دنیایی خود بوده اســـت.
شـــرایط تصنیف »النجـــاة« در فراغت بال 
نبوده اســـت. جوزجانی بیان کـــرده او این 
کتاب را در مســـیر شاپورخواســـت نوشته 
و می‌تـــوان تصور کـــرد کتاب یا دســـت‌کم 

پاره‌هایی از آن در شـــرایطی نوشـــته شده 
باشـــد کـــه مصنف، مثلاً ســـوار بـــر مرکب 
بـــوده و طبعاً امـــکان ملاحظـــه و مراجعه 
به منابـــع دیگر، حتی آثار پیشـــین خود را 
نداشـــته اســـت. البته »النجاة« یک کتاب 
تصنیفی اســـت، ولی بـــرای تصنیف کتابی 
که بنا بر نقل در مســـیر سفر جنگی نوشته 
شده، بعید نیست مصنّف نتوانسته باشد 
در همه جـــا فراغـــت لازم را یافته باشـــد. 
تعجیـــل شـــیخ‌الرئیس در تصنیـــف آثـــار 
امـــر معهودی اســـت؛ نگارش حـــدود صد 
صفحه در یک شـــب، نـــگارش بخش‌های 
بسیار مفصل و مهمی از »الشفاء« در مدت 
بیســـت روز، و در مقارن نگارش نجات نیز 
در مســـیر حمله جنگی حدود هزار صفحه 
مطلب نوشته اســـت. ضعف‌های نگارشی 
از قبیـــل موارد مذکـــور در برابر عظمت کار 

او چیزی نیست.
 

بخش‌های کامل و ناقص کتاب
مقدمـــه  در  شـــده  یـــاد  بخش‌هـــای  از 
»النجـــاة«، نگارش کدام یک کامل شـــده و 
کدام یک ناتمام مانده یا اصلاً آغاز نشـــده 
اســـت؟ از نســـخه‌های خطـــی »النجـــاة« 
»منطـــق«،  بخش‌هـــای  کـــه  برمی‌آیـــد 
»طبیعیـــات« و »الهیـــات« آن کامل شـــده 
بوده‌انـــد. از گـــزارش جوزجانـــی دربـــاره 
»النجـــاة« نیز همیـــن برمی‌آید که آن ســـه 
بخـــش را شـــیخ خـــود کامل کرده اســـت. 
شـــیخ در پایـــان بخـــش منطـــق »النجاة« 
خاتمه‌ای نوشـــته اســـت کـــه نگاهی کلان 
بـــه آنچـــه در منطـــق آورده و آنچـــه را کـــه 
در آن نیـــاورده اســـت مطـــرح می‌کنـــد؛ 
ســـپس خواننـــده علاقه‌مند بـــه پیگیری 
مباحثـــی را که در منطق »النجـــاة« نیامده 
به کتـــاب مفصـــل خـــود یعنی »الشـــفاء« 
ارجـــاع می‌دهـــد. بدین ترتیـــب مطمئن 
هســـتیم بخش منطـــق »النجـــاة« از آغاز 
تـــا پایان از نظر شـــیخ گذشـــته و به همان 
نحوی کـــه مد نظـــر او بـــوده در این کتاب 
قـــرار داده شـــده اســـت. امـــا در مـــورد 
بخش‌هـــای طبیعیات و الهیـــات »النجاة« 
چنین خاتمـــه‌ای در کتاب نیامده که عدم 

وجـــود آن پرســـش‌برانگیز اســـت.
دربـــاره بخش‌هـــای ریاضیـــات »النجـــاة« 
)هندســـه، حســـاب، هیأت و موســـیقی( 

در میـــان آثـــار پرشـــمار شـــیخ‌الرئیس 
ابوعلـــی ســـینا، »النجـــاة« از آن دســـت 
کتاب‌هایی اســـت کـــه همواره در ســـایه 
نام‌هـــای پرآوازه‌تـــری چـــون »الشـــفاء« 
و »اشـــارات« قـــرار گرفته اســـت. بـــا این‌ 
همـــه، هر بار که پژوهشـــگری بـــا دقت و 
بی‌پیـــش‌داوری به این متـــن بازمی‌گردد، 
درمی‌یابد کـــه با اثری حاشـــیه‌ای یا صرفاً 
خلاصه‌گونـــه روبـــه‌رو نیســـت؛ بلکـــه با 
بازنویسی‌ای سنجیده، پخته و هدفمند از 
فلسفه مشّایی مواجه است؛ بازنویسی‌ای 
کـــه ابن‌ســـینا آن را در ســـال‌های پایانـــی 
عمـــر، در شـــرایطی نـــاآرام، اما بـــا ذهنی 
منســـجم و گزیده‌گو فراهم آورده اســـت.
»النجاة« نه نســـخه تقلیل‌یافته »الشفاء« 
اســـت و نه تمرینی مقدماتی برای ورود به 
جهان فلســـفه؛ بلکه عرضـــه‌ای متفاوت 
از همـــان بنیان‌هـــای نظـــری اســـت، بـــا 
زبانـــی فشـــرده‌تر، ســـاختاری منظم‌تـــر 
و مخاطبـــی خـــاص. ابن‌ســـینا خـــود در 
مقدمه کتـــاب تصریح می‌کند ایـــن اثر را 
برای »خاصّه« نوشـــته است؛ یعنی کسانی 
که اســـاس دانـــش فلســـفی را در اختیار 
دارند و بـــه دنبال راهی روشـــن برای عبور 
از کثرت مباحث و رهایی از »غرق ‌شـــدن 
در دریـــای گمراهی‌هـــا« هســـتند. همین 
هدف، به‌خوبـــی لحن و ســـاختار کتاب 

را توضیـــح می‌دهد.
 

دانشنامه‌ای فشرده اما عمیق
»النجاة« دانشـــنامه‌ای فشـــرده اما عمیق 
اســـت کـــه ســـه بخـــش اصلـــی منطق، 
طبیعیـــات و الهیات را شـــامل می‌شـــود. 
این ســـاختار ســـه‌گانه، در امتداد ســـنت 
فلســـفی یونانی و اســـامی، نشان‌دهنده 
اهمیـــت منطـــق به‌مثابـــه ابـــزار معرفت 

اســـت. ابن‌ســـینا کتاب را با منطـــق آغاز 
می‌کند؛ نه از ســـر عـــادت، بلکه بـــر پایه 
این باور بنیادین که بدون ســـامان ‌یافتن 
قوه اندیشه، هیچ دانشی استوار نخواهد 
بود. او در همان صفحات اول، با تقســـیم 
علم بـــه »تصور« و »تصدیـــق«، چهارچوب 
روش‌شـــناختی خود را آشـــکار می‌ســـازد 
و نشـــان می‌دهـــد منطـــق، نـــه یـــک فن 
جانبی، بلکه پیش‌شـــرط هـــر گونه تفکر 

فلســـفی است.
بخش منطـــق »النجاة« اولیـــن و از جهاتی 
مهم‌ترین بخش کتاب اســـت. ابن‌سینا در 
این بخش، با وفاداری به میراث ارســـطویی 
و ســـنت فارابـــی، کوشـــیده اســـت آنچه را 
برای کاربســـت فلســـفی ضروری می‌داند، با 
زبانـــی دقیق و بـــه ‌دور از تطویل‌هـــای رایج 
ارائه کنـــد. مباحثی چون فایـــده و موضوع 
منطـــق، تمایـــز تصـــور و تصدیـــق، الفـــاظ 
مفـــرده، قیـــاس، برهـــان، و بویژه بررســـی 
قضایای ممکـــن و ضـــروری، در این بخش 

بـــا دقتـــی مثال‌زدنی طرح شـــده‌اند.
نقطه برجســـته منطـــق »النجـــاة«، توجه 
ویژه ابن‌ســـینا به قضایای مدالی و تحلیل 
امـــکان و ضرورت اســـت. همین مبحث، 
بعدهـــا نقـــش مهمـــی در تطـــور منطـــق 
اســـامی و پیونـــد آن با الهیـــات ایفا کرد. 
ابن‌ســـینا با ایـــن صورت‌بنـــدی، منطق را 
از چهارچوب صرفاً صـــوری فراتر می‌برد و 
آن را به ابزاری برای فهم ساختار واقعیت 
تبدیـــل می‌کنـــد؛ ابـــزاری کـــه می‌توانـــد 
نســـبت میان عقـــل، وجود و ضـــرورت را 
توضیح دهـــد. برخی پژوهشـــگران، این 
بخش از منطق سینوی را یکی از گام‌های 
اساسی در شـــکل‌گیری منطق فلسفی در 

تمدن اســـامی دانسته‌اند.
با ایـــن زمینه، انتشـــار تصحیح تـــازه‌ای از 

»قســـم منطـــق« کتـــاب »النجـــاة« را باید 
رویدادی مهم در حوزه فلســـفه اســـامی 
دانســـت.  معاصـــر  ابن‌ســـیناپژوهی  و 
این تصحیـــح به همـــت مهـــدی گل‌پرور 
روزبهانـــی، اســـتاد دانشـــگاه صنعتـــی 
امیرکبیر و پژوهشـــگر فلســـفه مشّـــایی، 
بـــر پایـــه جدیدتریـــن  انجـــام شـــده و 
معیارهای علمـــی تصحیح انتقادی متون 

کلاســـیک اســـتوار است.
مصحح در این پروژه، ده‌ها نســـخه خطی 
کهـــن را از کتابخانه‌هـــای معتبـــر ایران، 
ترکیه، اروپا و جهان اســـام بررسی کرده 
و پـــس از ارزیابـــی دقیقِ اعتبـــار، قدمت 
و نســـبت نســـخه‌ها، ســـیزده نســـخه را 
به‌عنـــوان نســـخه‌های اســـاس برگزیده 
اســـت. حاصـــل ایـــن کار، متنـــی اســـت 
پالوده، قابل اعتماد و عاری از بســـیاری از 
خطاهـــا و تحریف‌هایی کـــه در چاپ‌های 
پیشـــین یا نســـخه‌های متأخـــر راه یافته 

بودند.
ویژگی شـــاخص این چـــاپ، تنها محدود 
بـــه متن تصحیح ‌شـــده نیســـت. مقدمه 
مفصل کتاب -‌در حدود ۱۸۸ صفحه‌- خود 
پژوهشـــی مســـتقل به‌ شـــمار می‌آید. در 
این مقدمـــه، خواننده با زمان و شـــرایط 
نـــگارش »النجـــاة« )حـــدود ســـال ۴۱۸ 
قمـــری، در دوره ســـفرهای ابن‌ســـینا و 
ارتبـــاط او با علاءالدوله دیلمی(، نســـبت 
دقیـــق این کتـــاب بـــا »الشـــفاء«، تفاوت 
رویکـــرد ابن‌ســـینا در ایـــن دو اثـــر، و نیز 
جایگاه منطق در منظومه فکری او آشـــنا 
می‌شـــود. یکی از نکات مهمی که مصحح 
در مقدمه بر آن تأکید می‌کند، اســـتقلال 
»النجـــاة« از »الشـــفاء« اســـت. برخـــاف 
تصـــوری کـــه ســـال‌ها در میـــان برخـــی 
پژوهشـــگران رایج بوده، »النجـــاة« صرفاً 

خلاصه‌ای مکانیکی از »الشـــفاء« نیست؛ 
بلکـــه بازنویســـی‌ای آگاهانـــه و هدفمند 
اســـت که در آن، برخی مباحث جابه‌جا، 
فشـــرده یـــا حتـــی بازپـــردازی شـــده‌اند. 
همین اســـتقلال، ارزش پژوهشی کتاب 

را دوچنـــدان می‌کند.
تعلیقات روشـــنگر، توضیـــح اصطلاحات 
دشـــوار، اشاره به اختلاف نســـخه‌ها و نیز 
نمایه‌هـــای دقیق موضوعـــی، اصطلاحی 
و اســـمی، از دیگر ویژگی‌هـــای این چاپ 
اســـت کـــه آن را برای اســـتفاده آموزشـــی 
و پژوهشـــی مناســـب می‌ســـازد. ایـــن اثر 
به‌تازگـــی از ســـوی مؤسســـه پژوهشـــی 
حکمـــت و فلســـفه ایران منتشـــر شـــده 
اســـت )چاپ اول، ۱۴۰۴ شمســـی / ۲۰۲۵ 
میـــادی( و بـــا حجمـــی در حـــدود ۵۵۰ 
صفحـــه در قطـــع وزیـــری، به‌درســـتی 
می‌توانـــد مبنـــای تحقیقـــات آینـــده در 

منطق ســـینوی قـــرار گیرد. 

النجاة در نگاه معاصران
نـــگاه جامعه فلســـفی ایـــران بـــه »النجاة« 
همـــواره نگاهـــی همراه بـــا احتـــرام و اعتنا 
بوده اســـت. استاد شـــهید مرتضی مطهری 
در درس‌هـــا و نوشـــته‌های خـــود، بارهـــا از 
»النجـــاة« و »اشـــارات« به‌عنـــوان دو متـــن 
اساســـی بـــرای ورود جـــدی بـــه فلســـفه 
ابن‌ســـینا یاد کرده و آنها را متونی دانســـته 
است که هسته اندیشـــه سینوی را روشن‌تر 
از آثـــار حجیم‌تـــر نشـــان می‌دهند. ســـید 
یحیـــی یثربی، بـــا تمرکز بر بخـــش الهیات 
کتاب، »النجاة« را گزارشـــی منظم، آموزشی 
و دقیق از مباحث الهی فلســـفه ابن‌ســـینا 
می‌داند؛ گزارشـــی که از حیث ســـاماندهی 
و وضوح، در برخی موارد حتی بر »الشـــفاء« 
ترجیح دارد. داود فیرحی نیز معتقد اســـت 
»النجـــاة« را نبایـــد صرفاً تلخیـــص قلمداد 
کرد؛ بلکه باید آن را بازنویســـی‌ای هدفمند 
برای مخاطبی مشخص دانست؛ مخاطبی 

وضعیـــت متفاوت اســـت. طبـــق گزارش 
جوزجانـــی، ابن‌ســـینا بـــا موانعـــی روبه‌رو 
شـــد و نتوانســـت خـــود آن بخش‌هـــا را 
تکمیل کنـــد؛ از ایـــن رو کتـــاب »النجاة« 
ناقص ماند. پس از وفات شـــیخ، تکمیل 
بخش‌هـــای باقی‌مانـــده از »النجـــاة« را 
جوزجانی بر عهده گرفت. او ســـه رساله از 
مصنفات شـــیخ را که مربوط به هندسه، 
هیـــأت و موســـیقی بوده‌انـــد در اختیـــار 
داشـــت. ســـبک نگارش آن ســـه رســـاله 
ماننـــد بقیـــه بخش‌هـــای »النجـــاة« بود؛ 
بنابرایـــن آنهـــا را بـــه نجات ملحـــق کرد تا 
کتـــاب کامـــل شـــود. در مورد حســـاب، او 
رساله‌ای همانند آن سه نیافت که تصنیف 
شیخ باشـــد؛ از این رو کتاب مفصل شیخ 
در علم حســـاب را خود مختصـــر کرد و به 

»النجاة« ملحـــق نمود.
 

نسبت النجاة با الشفاء
کتـــاب  می‌گوینـــد  و  گفته‌انـــد  بســـیار 
»النجـــاة« مختصـــر شـــده »الشـــفاء« یـــا 
تلخیـــص و گزیده آن اســـت. این ســـخن 
به انـــدازه‌ای تکرار شـــده که از مســـلمات 
تلقـــی می‌شـــده اســـت؛ آن را در صفحـــه 
عنوان برخی نســـخه‌های خطی »النجاة« 
کتاب‌شناســـی  ثـــار  آ ر  د  ، ند نوشـــته‌ا
درج کرده‌انـــد، در صفحـــه عنـــوان همـــه 
چاپ‌هـــای مهـــم »النجـــاة« آورده‌انـــد، و 
مصحـــح تصحیح انتقـــادی »النجـــاة« نیز 
آن را بازگـــو کـــرده اســـت. گاهی نیـــز این 
مطلـــب را از ســـوی دیگر بیـــان کرده‌اند، 
بدین گونه کـــه کتاب »الشـــفاء« به مثابه 
شـــرح »النجاة« دانســـته شـــده است. اما 
این نحوه بیـــان درباره نســـبت »النجاة« و 
»الشـــفاء« گمراه‌کننده و نادرست است و 

باید بـــه کلی کنار گذاشـــته شـــود.
در واقـــع »النجـــاة« و »الشـــفاء« دو کتاب 
از دو گونـــه مختلف‌اند. »الشـــفاء« کتاب 
مفصلـــی اســـت کـــه مصنـــف در مـــوارد 
بســـیاری آنچـــه را که در مســـأله مورد نظر 
گفته‌اند و آنچـــه را که دربـــاره آن می‌توان 
گفت گرد هم آورده اســـت؛ امـــا »النجاة« 
از گونـــه کتاب‌هـــای مختصـــر اســـت که 
مصنـــف در آن تنها به بیـــان اصول علمی 
بســـنده کـــرده اســـت. نگارش نجـــات در 
واقع مختصر‌نویســـی اســـت نـــه مختصرِ 
الشفاء‌نویســـی، و از همیـــن رو اســـت که 
»النجـــاة« نوآوری‌هـــای ویـــژه‌ای دارد کـــه 
»الشـــفاء« فاقد آنها است. بویژه با عنایت 
به نســـبت »النجـــاة« با مختصـــر الأصغر 
و رســـاله حـــدود و حکمـــت عروضـــی که 
مدت‌ها پیش از »الشـــفاء« نوشـــته شده 
بوده‌انـــد، این تلقی کـــه »النجاة« مختصر 
شـــده »الشـــفاء« باشـــد کامـــاً بی‌وجـــه 
اســـت. اگر فرض بگیریـــم اظهارنظرهای 
مطرح‌ شـــده مبنـــی بـــر اینکـــه »النجاة« 
مختصر شـــده »الشفاء« است وجه علمی 
داشـــته و با ملاحظه محتوای ایـــن دو اثر 
بـــوده، در این صـــورت می‌تـــوان احتمال 
داد کـــه علـــت خطـــا از ایـــن قـــرار بـــوده 
اســـت: مصنـــف در مواضعـــی از کتـــاب 
»النجاة« تفصیل مطلـــب را به کتاب‌های 
بـــزرگ )»الکبیـــرة«، ص۷۵( و گســـترده 
)»المبســـوطة«، ص۹۳( ارجاع می‌دهد و 
حتی از »الشـــفاء« نام می‌برد )در ص۹۱ و 
۱۹۶(. اما آشـــکار اســـت که این موارد تنها 
مربوط به همان مســـأله خاص هستند و 
از این جهـــت دلالتی درباره کل اثر ندارند.

یحیـــی مهـــدوی نیـــز که خـــود ســـخن یاد 

شـــده را درباره نســـبت »النجاة« و »الشفاء« 
نپذیرفته، وجه دیگـــری را درباره علت بروز 
آن خطا مطرح کرده است: کتاب »النجاة« 
ماننـــد کتـــاب »الشـــفاء«، اما بـــه اختصار، 
شـــامل منطـــق و طبیعیـــات و ریاضیـــات 
)هندســـه، حســـاب، هیأت، موســـیقی( و 
الهیـــات اســـت و شـــاید همین امـــر باعث 
شـــده باشـــد که کتاب »النجـــاة« را مختصر 
کتـــاب »الشـــفاء« بخوانند. یعنـــی تو گویی 
مغالطـــه ایهام انعکاس پیـــش ‎آمده و چون 
»الشـــفاء« دارای آن هفت بخش است، اثر 
هفت‌بخشی دیگر ابن‌ســـینا، یعنی نجات، 
را مرتبط با »الشـــفاء« تلقـــی کرده‌اند؛ حال 
آنکـــه آن تصنیفـــی مســـتقل اســـت و حتی 
قسمت‌هایی از آن جداگانه قبل از تصنیف 

»الشفاء« ســـاخته شـــده بوده است.
 

اهمیت منطق النجاة و تصحیح 
حاضر

»النجاة: منطق« اولین تجســـم اندیشه‌ای 
دگرگـــون  را  منطق‌نـــگاری  کـــه  اســـت 
می‌کنـــد. ایـــن کتـــاب پـــس از »الشـــفاء« 
نوشته شـــده، ولی بخش‌های مهمی از آن 
مبتنـــی بر آثار پیش از »الشـــفاء« )مختصر 
الأصغر، رســـاله حدود و حکمت عروضی( 
هســـتند. بـــا این حـــال، نـــگاه حاکـــم بر 
تصنیف »النجـــاة« به هیچ‌وجه رو به عقب 
نیست. ابن‌ســـینا در تصنیف »النجاة« آن 
آثار پیشـــین را به مثابه ســـکویی قرار داده 
تـــا در ســـیر کتاب‌هـــای خـــود و بلکـــه در 
تاریخ علم منطـــق گامی رو به پیش بنهد.

تصحیـــح  بـــه  مربـــوط  حاضـــر  مجلـــد 
بخش منطـــق از کتاب »النجاة« اســـت و 
تصحیح ســـایر بخش‌هـــای »النجـــاة« در 
مجلدهـــای دیگـــری عرضه خواهد شـــد. 
شـــیخ‌الرئیس نیز خود مباحـــث منطق را 
با بقیه بخش‌های کتـــاب درهم نیامیخته 
و مرز آنهـــا را با یکدیگر کامـــاً حفظ کرده 
اســـت. تعبیرات زیر در این کتاب همگی 
دلالت بر دیدگاه شـــیخ مبنی بر تمایز علم 
منطق دارند: »علم المنطـــق« )ص۳-۴(، 
»صناعـــة المنطـــق« )ص۴( در مقدمـــه 
»النجاة«، »فالمنطق…« )ص۷( و »صناعة 
المنطـــق« )ص۸( در اوایل کتاب، و »علم 
المنطق« )ص۱۹۵( و »المنطق« )ص۱۹۵( 

در خاتمـــه بخش منطق.
البتـــه بـــه واقـــع علـــم قطعـــی نداریم که 
مقاطـــع مجلدهـــای مـــا از »النجـــاة« که 
مبتنی بر بخش‌های کتاب اســـت، همان 
مقاطع مجلدهای شـــیخ بوده باشد؛ زیرا 
جـــای ایـــن احتمال هســـت که چه ‌بســـا 
تفکیک آن مجلدها بر پایه حجم مطالب 
انجام شـــده بـــوده نه موضـــوع مجلدها. 
ولـــی به هر حال ســـه ‌جلدی بـــودن اصل 
»النجـــاة« تناســـب تامـــی با ســـه ‌جلدی 
بودن انتشـــار آن خواهد داشت. در واقع 
کتـــاب »النجاة« ابن‌ســـینا، بویـــژه بخش 
منطق آن، نه‌تنها ســـند بی‌چـــون‌ و چرای 
اندیشـــه‌ورزی شـــیخ‌الرئیس است، بلکه 
گامـــی نـــو در تاریخ منطق‌نگاری اســـامی 
بـــه شـــمار می‌آیـــد. تصحیـــح انتقـــادی 
حاضر، با استناد به ســـیزده نسخه معتبر 
خطـــی و ارائـــه مقدمه‌ای روشـــنگر، زمینه 
را بـــرای فهـــم دقیق‌تـــر ایـــن اثـــر فراهـــم 
می‌کنـــد. انتشـــار این تصحیـــح، فرصتی 
مغتنم برای پژوهشـــگران فلسفه و منطق 
اسلامی اســـت تا بار دیگر با ژرفای اندیشه 
ابن‌ســـینا و نقش‌آفرینی او در تکامل علوم 

عقلی آشـــنا شوند.

که به دنبال درک منســـجم فلســـفه است، 
نه انباشـــت اطلاعات.

نیـــز  دینانـــی  ابراهیمـــی  غلامحســـین 
در تحلیل‌هـــای خـــود، بـــر ایـــن نکتـــه 
در  ابن‌ســـینا  کـــه  گذاشـــته  انگشـــت 
»النجاة« کوشـــیده فلســـفه را از پیرایه‌ها 
و حاشـــیه‌های زائـــد بزدایـــد و بـــه جـــان 
اندیشـــه خـــود نزدیک شـــود. از نـــگاه او، 
ایجـــاز این کتـــاب نه نشـــانه فقـــر، بلکه 

علامـــت پختگـــی اســـت.
در کنـــار ایـــن دیدگاه‌هـــا، پژوهشـــگرانی 
چون کامـــران فانی بـــر کم‌توجهی تاریخی 
به »النجاة« و ضـــرورت تصحیح انتقادی و 
علمی آن تأکید کرده‌اند. احمد عســـگری 
و برخی دیگر از محققان، »النجاة« را متنی 
بنیادین بـــرای آموزش و پژوهش فلســـفه 
تلقـــی می‌کنند، هرچنـــد بـــه تفاوت‌های 
ســـبکی و واژگانی آن با »الشـــفاء« نیز اشاره 
دارنـــد. مهدی محقق این کتـــاب را پس از 
»الشـــفاء«، دومیـــن تألیف بزرگ فلســـفی 
ابن‌ســـینا می‌داند و نقـــش آن را در انتقال 
و تثبیت فلسفه مشّایی برجسته می‌کند.
جایـــگاه »النجـــاة« در تاریـــخ فلســـفه 
اســـامی، جایگاهی کم‌بدیل اســـت. این 
کتاب بـــرای قرن‌ها در مدارس فلســـفی 
تدریـــس می‌شـــد و متفکرانـــی همچون 
فخر رازی، نصیرالدین طوسی و ملاصدرا 
بـــه آن مراجعـــه کرده‌انـــد. منطـــق ایـــن 
اثر، پلی میان ســـنت ارســـطویی، تفسیر 
فارابـــی و نوآوری‌هـــای خاص ابن‌ســـینا 
می‌سازد و نقشـــی اساسی در شکل‌گیری 
منطق فلسفی جهان اسلام ایفا می‌کند. 
امروز نیز، با وجـــود فاصله زمانی طولانی، 
برخی ساختارهای استدلالی مطرح‌ شده 
در »النجـــاة« می‌تواند برای پژوهشـــگران 
حوزه‌هـــای نوینی چون منطـــق تطبیقی، 

فلســـفه تحلیلی و حتی مطالعات نظری 
هـــوش مصنوعـــی الهام‌بخـــش باشـــد. 
ایـــن نشـــان می‌دهد که بـــا متنـــی زنده 

روبه‌روییم، نـــه صرفاً اثـــری تاریخی.
تصحیـــح تـــازه »النجاة«، گامـــی جدی در 
بازگردانـــدن این اثر به متن گفت‌وگوهای 
زنده فلســـفی اســـت؛ گامی کـــه می‌تواند 
توجه نســـل تازه‌ای از پژوهشـــگران را به 
این کتاب جلـــب کند و فصل تـــازه‌ای در 
ابن‌ســـیناپژوهی معاصر بگشـــاید. شاید 
زمان آن رسیده باشـــد که »النجاة« دیگر 
در ســـایه نماند و جایگاهی را که شایسته 

آن اســـت، بار دیگر به دســـت آورد.

حسن گوهرپور
پژوهشگر فلسفه و ادبیات

فلسفه اسلامی

 نجات
از گمراهی

 نگاهی به جایگاه کتاب النجاة 
در بین آثار ابن‌سینا

 طرحی از ابن‌سینا
در کتابخانه سامانیان

النجاة 
المنطق


